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  ۱۳۹۱ ييز ـ زمستان، پا۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  از جرمپيشگيري اجتماعي 

  در پرتو تحولات ناشي از جهاني شدن فرهنگ
  ١  علي نجفي توانا  
  ٢پور اصفهاني   شهيد شاطري  

  چكيده
جوامع همواره در حال تحول و دگرگوني هـستند و نهادهـاي اجتمـاعي، نظـام          

ــد   ارزش ــز در حــال تحولن ــا، هنجارهــا و ســاختارهاي فرهنگــي ني ــرات . ه تغيي
 سطح و جهت   ،افتد  اتفاق افتاده و مي    ها زماناجتماعي گرچه در تمام جوامع و       

در نتيجـه، شـناخت هويـت و        . اسـت  ديگـر متفـاوت      ة جامع ـ بهاي   آن از جامعه  
فضاي فرهنگـي اطـراف مـا كـه         .  تغييرات اجتماعي داراي اهميت است     ةگستر

بـا جهـاني    .  مواجه است  باشد با تحولات فراگيري    ها مي  بستر اصلي تبيين پديده   
تـر و داراي ابعـاد      شدن فرهنگ و پيامدهاي آن، معماي جرم به موضـوعي پيچيـده           

تر تبديل شده و تغيير و تحولات در روابـط و نهادهـاي اجتمـاعي موجـب       گسترده
اين تغيير و تحول در سـاحت فرهنـگ،         . گردد ميپيشگيري اجتماعي    تضعيف

  .كند شناختي را ايجاب مي  جرم نگاه فرهنگي در مطالعاتةضرورت توسع
                                                        

 ۵/۱۰/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۶/۷/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(najafi_tavani@yahoo.com)عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران . ١
  .(shahedfr@yahoo.com)) نويسندة مسئول(شناسي   و جرمدانشجوي دكتري حقوق جزا. ٢
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جهاني شدن فرهنـگ، پيـشگيري اجتمـاعي از جـرم، تغييـرات              :يواژگان كليد 
  .اجتماعي، روابط اجتماعي، نهادهاي اجتماعي

  مقدمه
تحول و تغييـر ناشـي از قـانون          بر اساس     اجتماعي  روابط اجتماعي و نهادهاي    ساختار
پايداري تمايل به   بشري  و جوامع    افرادهرچند  . قرار دارد  تحولات در معرض    طبيعت

 هـاي پويـا،    جوامع به عنوان پديده    و   يابد  تحقق نمي  زهرگ، اين موضوع    ثبات دارند  و
  .هستندحيات  انحطاط و تجديد تعالي ودر حال همواره 

ايـن   ودارد    همـراه  تغييـرات اجتمـاعي را بـه      ، تحـولات و     ي فـرد  رشدپيشرفت و   
 پيـشتاز نوسـازي جامعـه و تغييـرات          )يزاسـيون مدرن(امروزي شدن   در فرايند   پيشرفت  
ها و احـساسات      ارزش ،ها از نگرش اي   است كه مجموعه  معناين بدان    . است ياجتماع
تغييرات و الگوهاي جديـد     موجب ايجاد    ،ها افراد و توسط آن    ميان   آمده پديد جديدِ

شـكالي از روابـط     اَايـن تحـولات و تغييـرات شـتابان          . دگـرد   اجتماعي مي  ةو گسترد 
نظـران را     و توجـه صـاحب     هداشت  همراه بهنيز  اجتماعي و الگوهاي فرهنگي جديد را       

  . كرده است معطوف تغييرات اجتماعيةتحليل و توضيح پديدبه 
و تغييرات اجتمـاعي بـه عنـوان يكـي از موضـوعات اساسـي               تحولات و   در واقع   

سـيدن بـه    و شناخت صحيح از منابع تغييـرات بـراي ر          مطرحعصر جديد   برانگيز   ملأت
فرهنـگ  در حـال حاضـر      . عوامل تأثيرگذار بر پيدايش و توسعة آن داراي اهميت است         

 اجتماع، شكل   ة پايدارترين حوز  و  تغييرات اجتماعي  ين منابع تر  مهميكي از   به عنوان   
ها، عقـــايد،    مركبي از ارزشة مجموعكند و و ماهيت حركت جوامع را مشخص مي  

 پذيرفته شده و پايداري آن به صورت غيـر         ك جامعه  كه در ي   بودههنجارها و نمادها    
مركـب از هنجارهـا،     اي   فرهنـگ مجموعـه   . ده اسـت  گردي ـرسمي و جمعي تـضمين      

 جامعــه و ي از اعـضا ي توســط انـسان بـه عنــوان عـضو   ي ارتكـاب يالگوهـا و رفتارهـا  
هاي اجتماعي جامعـه جريـان و از          عناصر عيني و ذهني است كه در سازمان        ةمجموع

ثر از أمت ـنيـز   سهم عظيمـي از تغييـرات اجتمـاعي    شود و  منتقل مي سل ديگر   نسلي به ن  
  .فرهنگ جهاني استپيدايش و گسترش جهاني شدن فرهنگ و 

محوريت فرهنگ و تأثيرگذاري موضوعات فرهنگي بر تحولات فـضاي جهـاني            
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ي فرهنگـي در  هـا  توجه به نقش روزافزون مؤلفه. عصر حاضر است   ويژگي   ترين  مهم
بخشي به تغييـرات و تحـولات اجتمـاعي، سـرآغاز گـذار از جهـان                 معنا دهي و  جهت

گـشت  « اين   ةنتيج.  است »گشت فرهنگي «اقتصادي به جهان فرهنگي و پديدار شدن        
، مطرح شدن فرهنگ به عنوان بستر حركت جوامـع و الگوهـاي سياسـي و                »فرهنگي

  .امعه استها و هنجارهاي پايدار يك ج ها، سنت  ارزشةدهند اقتصادي و انعكاس
با پيدايش گشت فرهنگي به سمت توسعة مطالعات فرهنگي و ارائة تفسير فرهنگي از 
پديدارها و رويدادهاي جهاني، توجه جامعة جهاني به تحليل و رمزگـشايي در رابطـه بـا                 

 از ابعـاد  يك ـي شـدن بـه عنـوان    ي جهـان يعد فرهنگبُشود و    تحولات جهاني معطوف مي   
پـردازان    نظريـه دگاهي ـ داز .گيـرد  پردازان قـرار مـي      توجه نظريه مورد  فرايند  اين   ةچندگان
 يهـا    و عرصـه   گـذارد   بـر فرهنـگ جوامـع مـي         زيـادي   تـأثير   شـدنْ  ي جهان ،يفرهنگ

  .گيرد  شدن فرهنگ قرار مييجهانفراگير  در معرض تحولات يگوناگون فرهنگ
هـا و    هـا، سـنت    جهاني شـدن فرهنـگ كـه از آن بـه عنـوان جهـاني شـدن ارزش                 

 يك ةشود، با گذشت زمان و در نتيج   رهاي پايدار يك يا چند فرهنگ تعبير مي       هنجا
. آيـد   اي واحد و فراگير از روابط اجتماعي درمي         فرايند تدريجي پايدار به صورت شبكه     

ين نتايج اين فرايند آن است كه ساختار نهادها و روابط اجتمـاعي كـه               تر  يكي از مهم  
گرديــد، بــا گذشــتن از مرزهــاي  ط مــيدر گذشــته بــه زمــان و مكــان خاصــي مربــو

  .)۱۰۱: ۱۳۸۵ كچوئيان،(د ياب ي ميتر ها، ابعاد نوين و تازه جغرافيايي و محدوديت
ــا »ي فرهنگــتيــهو« شــدن فرهنــگ، ي جهــانيدر فــضا ــمطلوب« ب  »ي فرهنگــتي

 و  طي بازتـاب مح ـ   گـر ي د ،ي فرهنگ ـ يهـا  تجربـه در چنـين فـضايي      . شود  مي نيگزيجا
 ي است كـه وابـستگ     »ي فرهنگ تيمطلوب« ةدهند بازتاب  بلكه ،ستي ن يمختصات زندگ 

 و  ري ـ فراگ تي ـمطلوبنـوعي    نـدارد و برخاسـته از        اي ـ با مفهوم مرز و جغراف     يوستگيو پ 
 يوسـتگ يپ، »مطلوبيت فرهنگي« با »هويت فرهنگي« جايگزيني   ةدر نتيج .  است يجهان

 رود  ين مـي  از ب  گردد، مرزهاي فرهنگي    و فرهنگ سست مي    ايو ارتباط معنادار جغراف   
  .پذيرد هاي مشابه و فراگير جهاني تأثير و معنا مي ي از صورتو سبك زندگ

و نهادهـاي   شـود     مـي نهادها و روابط اجتمـاعي نيـز متحـول          بر اين اساس ساختار     
 مثال در فـضاي     يارب. گردند رو مي  هسنتي در ايفاي وظايف مورد انتظار با چالش روب        
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پاشـد و     عنوان اولين ساختار اجتماعي فـرو مـي         شدن، مرزهاي نهاد خانواده به     جهاني
جهاني شـدن   . گردد پذير مي ساز، نفوذ  در برابر عوامل متكثر و غالباً متعارض فرهنگ       

جايي و دگرگوني در جايگـاه ايـن          فرهنگ به لحاظ ساختاري و كاركردي موجب جابه       
شـود    ذيري مـي  پ  نهاد به عنوان اولين و مؤثرترين عامل در فرايند اجتماعي شدن و جامعه            

(Vanderschueren, 2007: 14).هاي بـارز خـانواده    شدن خانواده كه از ويژگياي   هسته
شود تا بسياري از كاركردهاي نهـاد خـانواده بـه           در فضاي جهاني شدن است موجب مي      

تر   به تعبير پارسونز نهاد خانواده در حال تخصصي       . ساير نهادهاي اجتماعي واگذار گردد    
پيشگيري اجتماعي از وقوع    . هاي اقتدار و تأثيرگذاري است      ادن مؤلفه شدن و از دست د    

  .هاي چنين فضايي مورد توجه قرار گيرد  با آگاهي از واقعيات و چالشدجرم باي
 روابط و نهادهاي    ةپذيري در ساي    و جامعه  پذيري  فرهنگ ،با جهاني شدن فرهنگ   

هـاي جـدي قـرار       سـيب  تأثيرگذاري محدود، در معـرض آ      ةاجتماعي محلي و با دامن    
پـذيري توانـايي رويـارويي و         در فراينـد جامعـه     مـؤثر گيـرد و جامعـه و نهادهـاي          مي

پـذير از واقعيـات و      يافتـه و تأثير      توسـعه  ة بـراي هنجـارآفريني در جامع ـ      مؤثرطراحي  
  .تحولات بيروني را ندارند

كي يعنوان  پذيري را به     ، جامعه و نهادهاي اجتماعي  تحولات اجتماعي در روابط     
 جديـدي قـرار   مـسائل هاي پيـشگيري اجتمـاعي از جـرم، در برابـر       مؤلفهين  تر  از مهم 

 ناشـي از جهـاني شـدن        ِ  تبيـين تغييـرات اجتمـاعي فراگيـر       در اين پژوهش با      .دده مي
فرهنگ، تأثيرگذاري اين تغييرات بر پيشگيري اجتماعي از جرم مـورد بررسـي قـرار          

هـاي بعـد بـه تـأثير      ييرات اجتماعي و در قـسمت   شناسي تغ  ابتدا به مفهوم  لذا  . گيرد مي
هادهاي اجتمـاعي و در  جهاني شدن فرهنگ بر ايجاد تغييرات در روابط اجتماعي و ن        

  .پردازيم پذيري پيشگيري اجتماعي از اين تغييرات مينتيجه تأثير

  تأثيرپذيري پيشگيري اجتماعي از تحولات اجتماعي. ۱
ق بشري پيـشگيري از جـرم دانـست كـه در            توان نسل حقو   پيشگيري اجتماعي را مي   

ايـن نـوع     .)۱۵۰: ۱۳۹۰ ,ابراهيمـي ( شناسي متولد شده اسـت     هاي انتقادي جرم   بستر نظريه 
در ميـان   اي    كـه جايگـاه ويـژه      اسـت  موضوع اصلي مطالعات علوم جنـايي        پيشگيري
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تمايــل و  و شــناختي پيــدا كــرده  مطالعــات جــرمة حــوزة راهبردهــاي پيــشگيرانانــواع
انه، توجه سياسـت    جرم م ة پيدايش پديد  ِ   اجتماعي عواملنياز به فهم و درك      احساس  

  . استجنايي را به آن معطوف ساخته
  اسـت و  وقوع جـرم ن معطوف به علل و عوامل بنيادي  پيشگيري اجتماعي رويكرد  

 مجرمانه  ة جامعه و نهادهاي آن براي مقابله با پديد        مشاركتزا،   شرايط اجتماعي جرم  
 كارايي و تأثيرگذاري نهادهاي جامعوي بر وقـوع جـرايم در آينـده مـورد     و ارتباط ميان 

 شامل تمـامي تـدابيري اسـت كـه بـر انـواع              اين نوع از پيشگيري   . گيرد توجه قرار مي  
پـذيري   ها در فرايند جامعه    تمامي اين محيط  . گذارند هاي پيرامون فرد تأثير مي     محيط

 بـا ايجـاد      اجتمـاعي  پيشگيري. ستندفرد نقش دارند و داراي كاركردهاي اجتماعي ه       
تغييرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگيري از جرم به صورت پايـدار و                 

اعضاي جامعه را از طريق آموزش، تربيـت، تـشويق و           تا  كوشد   هميشگي است و مي   
  .)۱۰/۸۹ش: ۱۳۸۸پور،  شاطري( تنبيه با نظام اجتماعي و فرهنگي آشنا و همنوا كند

 اجتماعي از جرم راهبردي اسـت كـه بـه مـشاركت اعـضاي جامعـه در                  پيشگيري
هـاي اجتمـاعي اولويـت     پيشگيري فعال از وقوع رفتارهـاي مجرمانـه و ديگـر آسـيب          

،  و ديگران  بيات( كند دهد و علت وقوع جرم را در ساختارهاي اجتماعي جستجو مي           مي
گردنـد و   حول مـي  ساختارهاي اجتماعي متدر فضاي جهاني شدن فرهنگْ    . )۴۹: ۱۳۸۷

جهـاني شـدن نـه يـك فراينـد، بلكـه       . گذارنـد  پذيري افراد تـأثير مـي   بر فرايند جامعه 
تركيبي پيچيده از فرايندهاسـت كـه عـلاوه بـر گـسترش روابـط اجتمـاعي در سـطح          

 جهاني شدن فرهنـگ بـا       .دهد پذيري اجتماعي را نيز افزايش مي     ثير تأ ةجهاني، گستر 
ده و فراگير در ساختار روابط و نهادهـاي اجتمـاعي،           ايجاد تحولات و تغييرات گستر    

پـذيري    بر پيشگيري اجتماعي از جرم كـه بـر جامعـه           مؤثرهاي   موجب تضعيف مؤلفه  
پيـشگيري   .گـردد   مـي  ،هـا مبتنـي اسـت      افراد جامعه و وجود وفاق بنيـادين بـر ارزش         

پيامـدهاي  دار با عوامل تأثيرگذار اجتمـاعي، از        تماعي از جرم به سبب ارتباط معنا      اج
  .پذيرد تغييرات و تحولات اجتماعي گسترده تأثير مي

 و سهم   رود  به شمار مي  تغييرات اجتماعي يكي از موضوعات اساسي عصر جديد         
در رابطه بـا  . تغييرات در عصر حاضر به جهاني شدن فرهنگ بستگي دارد         اين  عظيمي از   
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اق نظر وجـود نـدارد و       ان اتف پرداز  نظريه تحولات و تغييرات اجتماعي در ميان        مفهوم
شده از تغيير اجتمـاعي      تعدد تعاريف ارائه  . تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است      

 بعدي به سـبب     ةبعدي بودن موضوع و در مرتب     ة اول ناشي از پيچيدگي و چند      در وهل 
  . و سطح متفاوت تحليل تغييرات اجتماعي در جامعه است١وابستگي پارادايمي

كند كه در طول زمـان و        پذير تعريف مي   رؤيت را تغييري     تغيير اجتماعي  »روشه«
 .)۲۶: ۱۳۷۲(گــذارد  مــستمر بــر ســاخت و وظــايف ســازمان اجتمــاعي جامعــه اثــر مــي

 تغييـر اجتمـاعي را تغييـر در الگوهـاي رفتـاري و فرهنـگ كـه شـامل                    »ويلبرت مور «
سـتفان  ا« در تعريفـي ديگـر       .)۳: ۱۳۸۱(كنـد    شود، تعريـف مـي     ها و هنجارها مي    ارزش
 تغييـرات   ةكنـد كـه دربردارنـد       تغيير اجتماعي را به عنوان فرايندي معرفي مـي         »واگو
اين بنـابر . )۱۳: ۱۳۷۲(هاي اجتماعي اسـت      برنامه در پديده   ي يا كيفي، با برنامه يا بي      كمّ
آفـرين در    گيـري كـرد كـه تغييـرات اجتمـاعي فراينـدي تحـول              توان چنين نتيجـه    مي

تغييرات اجتمـاعي   .  تلازمي با وجود برنامه براي تغيير ندارد       پديدارهاي اجتماعي است و   
 فرايند مستمر تأثيرگذار بر ساختار نهادها و روابط اجتماعي و ،در تمامي اين تعاريف

  .ها و هنجارها دانسته شده است رپذير از تحولات فرهنگي و نظام ارزشيثأت
ا براي توجه نشان دادن به      ه  مفهوم تغييرات اجتماعي متضمن بيان تلاش افراد و گروه        

اي در ساختار روابط اجتماعي،       تواند تأثيرات عميق و گسترده      مسائل جامعه است كه مي    
ها  فرايندها يا رفتارهاي عمومي زندگي روزمره، تركيب جمعيت و مباني ارزشي، آگاهي

  .(Parrillo, 2008: 862) هاي مسلط انديشيدن در جامعه به وجود آورد و شيوه
دگي  شــامل دگرگــوني شــديد اصــول ســازماندهي زنــ،جهــاني ةدر گــسترتغييــر 

 خـاص را    جغرافيـاي كه جوامع موجـود در       صورتي   اجتماعي و نظم جهاني است، به     
جهـاني شـدن    بـه بيـان ديگـر       . كند پذير مي  نسبت به شرايط و تحولات جهاني آسيب      

  .ن استتر در سطح سازماندهي اجتماعي مدر از تغييرات ساختاري عميقاي  جلوه

                                                        
ي هـا  ، فلسفه و نـوع نگـاه بـه واقعيـت    ها  تفاوت در پارادايم به معناي تفاوت در شناخت و نوع آگاهي          . ١

ه محقـق بـراي تبيـين واقعيـت مـورد           ك ـتفاوت در سطح تحليل نيز به معناي آن است          . اجتماعي است 
در سطح تحليل خرد محقق با عامـل        . لان را اختيار نمايد   كني يا   رد، ميا  از سطوح خُ   كدام ي كنظرش  

  .لان به ترتيب با فرايندها و ساختارها ارتباط داردكو در سطوح مياني و 
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 يكپارچگي يا وابستگي درونـي بـا يكـديگر          يجوامع جهاني نوع    جهاني شدن،  با
 جهـاني را بـه يكـديگر نزديـك كـرده و تغييـرات           ة جامع  و اين حركتْ   كنند  پيدا مي 

 آن   فرهنگـي  ـ     كه پيامدهاي اجتماعي    آورده است  همراهبه  با خود   سريع اجتماعي را    
 فرهنگي، دلالت بر مجموعـه    ـيامدهاي اجتماعيپ .)۳۸: ۱۳۸۳رجايي، (ناپذير است انكار
 انـساني در گـذر زمـان و در سـطوح     ةي دارند كه جامع اجتماع  ـيفرهنگهاي  آسيب

 صـنعتي، تهديـدهاي هـويتي، افـزايش         ةبحران جامع ـ . كند ها را تجربه مي    مختلف آن 
هـا، تقليـل     هاي اجتماعي، فروپاشي نهـاد خـانواده، شـكاف نـسل           جرم و ديگر آسيب   

 ـ  يفرهنگــين پيامــدهاي تــر  اجتمــاعي، از مهــمةيــت زنــدگي و فرســايش ســرمايكيف
  .)۲۳۶: ۱۳۸۴،  و ابراهيمي لويهغفاري(ي تغييرات در دنياي معاصرند اجتماع

 گيـرد   مي بر تحول و تغيير اجتماعي فرايندي است كه تمام يا قسمتي از جوامع را در             
  زمان هويت، گـستره و كـمّ   در گذر  كهند  مؤثر آن   گيري  شكلعوامل متعددي در    و  

در نتيجه براي فهم ماهيت تغيير، شناخت زمان كـه از           . گردد و كيف آن مشخص مي    
چـه تغييـرات اجتمـاعي، موضـوع        اگر. اسـت هاي هويـت آن اسـت، ضـروري          مؤلفه

هاي اجتماعي و مباحث مربوط به تغييـرات         جديدي نيست و فهم تغيير و پويايي نظام       
 نظران توجه مطالعات فرهنگي و اجتماعي قرار دارد و صاحباجتماعي پيوسته در كانون  

 »ناپـذير تمـامي جوامـع اسـت        تغيير و پويايي خصلت اجتناب    «در مورد اين گزاره كه      
اتفاق نظر دارند، گستردگي و فراگيري تغييـرات اجتمـاعي در فـضاي جهـاني شـدن         

امـدهاي ايـن    آورنده و پي  تا بررسي فرايند و عوامل به وجود      شود   فرهنگ، موجب مي  
  .دنتغييرات اهميت بيشتري ياب

 ة عوامـل محدودكننـد    ي تمام ، فضا و زمان   ردگي فش ةيند جهاني شدن به واسط    افر
 سياسي و فرهنگي را بيش از پيش        ،ييايفضاي اجتماعي در چارچوب مرزهاي جغراف     

 در ارتباط با هم قرار      يديها را در فضاي اجتماعي جد       انسان يناكارآمد كرده و تمام   
 اين فرايند شامل وابستگي تمامي روابط اجتماعي در سطحي فراگير و جهاني       .ده است دا

اي   در بافت و ساختاري كه ابعاد جهاني يافته است، هيچ رابطة خاص يـا مجموعـه               . است
هـر رشـته از ايـن روابـط بـا           . توانند به صورت مستقل وجـود داشـته باشـند           از روابط نمي  

  .)۷۶: ۱۳۷۹واترز، ( گيرند  طور منظم تحت تأثير آن قرار مياي ديگر پيوند دارند و به رشته
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، شـناخت از خـود، ديگـري و         در ايـن فراينـد     ورود افراد و نهادهاي اجتمـاعي        با
 نـسل جديـد كـه داراي    گيـري  شكل. دياب شود و تحول مي شرايط پيرامون تشديد مي 

زشـي جديـد،    د و پديدار شـدن نظـام ار       نباش ها و هنجارهاي جديد و متكثر مي       ارزش
 و تلقي انسان از     ها  تغيير در نگرش   .يكي از عناصر اصلي اين تحول در شناخت است        

امكان برقراري روابط     و فراهم شدن   ي روابط اجتماع  ديروابط اجتماعي به سبب تشد    
هاي بـسيار دور از هـم، موجـب تغييـرات اجتمـاعي گـسترده و تحـول در                    ميان انسان 

هـا بـه معنـاي         همچنين شكاف نـسل    .ف شده است   در ابعاد مختل    انسان سبك زندگي 
فاصــله ميــان نظــام ارزشــي نــسل جديــد و نــسل پيــشين يكــي از پيامــدهاي تغييــرات 

 ند جهـاني ش ـ   ةپديـد بـدين ترتيـب     . اجتماعي در بستر جهـاني شـدن فرهنـگ اسـت          
 ةبا تحقق جهاني شدن، رابط ـ    .  خاستگاه تشديد روابط اجتماعي جهاني است      فرهنگ،
بـه هـم   اي  ندهي محلي و جهاني به طور فزايها موقعيت و افتهزايش ي ـ جهاني اف محلي
قطه از جهان به سرعت كه واقع شدن رويدادي در يك ن     اي   شوند به گونه    مي كينزد

معينـي  ( سـازد   متوجـه مـي    ي خـود   جهان را به سو    ينوردد و توجه تمام    ميمرزها را در  
  .)۲۵: ۱۳۸۱علمداري، 

اقعيت كه هنجارهـاي اجتمـاعي در تمـامي دوران    فرانسيس فوكوياما با بيان اين و   
، گـستردگي و فراگيـر بـودن        انـد   حيات انسان همواره در معرض تغيير و تحول بـوده         

هـاي اخيـر بـسيار شـتابان و           در دهـه    را هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي       تغييرات در ارزش  
هـاي اجتمـاعي     معتقد است كه ميزان افزايش در شـاخص        و   كند چشمگير معرفي مي  

نان بوده كه بايد سراسر ايـن دوره را بـا عنـوان فروپاشـي بـزرگ در الگوهـاي                    آن چ 
 تغييـر اجتمـاعي،     ، از ديـدگاه گيـدنز     .)۲۰: ۱۳۷۹( زندگي اجتماعي مشخص كرد      ةاولي

 وي .)۷۸۵: ۱۳۷۷( زماني معين است     ةتغيير در نهادهاي اساسي يك جامعه در يك دور        
كـه موجـب    دانـد     مـي هـايي     زمينـه  ي نـوين را نيـاز بـه شـناخت         شناس ـ  جامعهخاستگاه  

تـوان   در نتيجه مي  . اند  يجاد اشكال جديد نظم اجتماعي شده     فروپاشي جهان سنتي و ا    
 روابط فرهنگي و فروپاشي     ةبه سبب توسع  را  تغيير در نظام ارزشي و هنجاري جوامع        

 ِ  هـاي فرهنگـي     چـالش  ،نهادهاي سنتي مانند خانواده كه كاركردهاي پيشگيرانه دارند       
  .يري اجتماعي از جرم در فضاي جهاني شدن فرهنگ به حساب آوردپيشگ
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 اساس ديدگاه پارسونز نيز نظام فرهنگي كه بالاترين مقدار اطلاعات را در اختيـار               بر
در نتيجـه تغييراتـي كـه در نظـام فرهنگـي            . هـا دارد   دارد، تأثير مسلمي بر ديگر نظـام      

دهـد   ني تحـت تـأثير قـرار مـي    گيرد، جامعه را عميقاً و براي مـدتي طـولا     صورت مي 
 ة مدرنيت ـ » ريـسك  ةجامع ـ« در كتاب    نيز اولريك بك    .)۹۹: ۱۳۸۴،   و ابراهيمي لويه   غفاري(
خر و پيامدهاي فرهنگي آن را موجـب تغييـرات اجتمـاعي، ناپايـداري در روابـط                 أمت

اجتماعي، گسست در ساختارهاي خانوادگي و در نتيجه توليد ناامني اجتمـاعي بيـان              
خطر، ناامني، ترس و محروميت اجتماعي دستاوردها و نتايج         كه  عتقد است   كرده و م  

ناپــذير ســكه پيــشرفت و    مدرنيزاســيون موفقنــد و ايــن روي تاريــك و اجتنــاب    
  .يافتگي است توسعه

توان عامـل فرهنگـي تغييـرات اجتمـاعي در           در نتيجه جهاني شدن فرهنگ را مي      
و روابـط اجتمـاعي را متحـول        تمامي جوامـع دانـست كـه سـاختار و هويـت نهادهـا               

ايـن تغييـرات،   . شـود  سازد و تغييرات اجتماعي گسترده و شـتاباني را موجـب مـي         مي
فـردي، فراينـدها، نهادهـا و سـاختارهاي          تواند تأثيرات قابل توجهي بر روابط ميان       مي

اجتماعي داشته باشد و تأثيرگذاري منـابع مرجـع و در نتيجـه پيـشگيري اجتمـاعي از                  
  .كندعيف جرم را تض

   از جرمي اجتماعيشگيري پيها مؤلفهتضعيف . ۲
جهاني شدن فرهنگ تغييرات گسترده و عميقي را به وجود آورده است تا جايي كـه   

هـا بـا ديگـري و روابـط      گيـرد و روابـط انـسان      زندگي را در بر مي    هاي    عرصهتمامي  
ساختار روابط  دهد و موجب دگرگوني و تحول در         ها با زمان و مكان را تغيير مي        آن

پــذيري افــراد جامعــه  و نهادهــاي اجتمــاعي و در نهايــت گســست در فراينــد جامعــه 
 ،با ايجاد تغيير و تحول در روابط اجتمـاعي و نهادهـاي اجتمـاعي             همچنين  . گردد مي

ين عامل پيشگيري اجتماعي از جرم بـا چـالش   تر پذيري را به عنوان مهم  فرايند جامعه 
ــي  ــه م ــازد مواج  ــ. س ــط اجتم ــه  اعيرواب ــاعي مؤلف ــاي اجتم ــاي  و نهاده ــؤثره  در م

پذيري و در نتيجه پيشگيري اجتماعي از جرم هستند كـه تغييـرات و تحـولات                 جامعه
  .ها را تضعيف كرده است اجتماعي ناشي از فضاي جهاني شدن فرهنگ آن
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  ياجتماع روابط در تحول و رييتغ .۱ـ۲
 بر  نيادي بن ي وجود وفاق  ناسي،ش  مطالعات جرم  ة در حوز  ١هاي هنجاري  بر اساس نظريه  

 موجب پيـشگيري اجتمـاعي از جـرم         ، جامعه رشي مورد پذ  يها و هنجارها   سر ارزش 
 ليتقلي،   گسترده در روابط اجتماع    رييتغگسست در وفاق اجتماعي،     . در جامعه است  

ترين پيامدهاي تغييرات اجتماعي ناشي از جهاني شدن  ي مهم اجتماع ي و سازگار  هيسرما
  .سازند هاي پيشگيري اجتماعي از جرم را متزلزل مي  كه بنياناند امعهفرهنگ در ج

  گسست در وفاق اجتماعي. ۱ـ۱ـ۲
گيري اجتمـاعي از جـرم      ة كنترل اجتمـاعي، پيـش     يكي از راهبردهاي اساسي در حوز     

 ِ  ايجـاد امنيـت اجتمـاعي     : هاي تحقق ايـن نـوع پيـشگيري عبارتنـد از            زمينه  پيش. است
هاي لازم براي استمرار امنيت اجتماعي و وضع قوانين          وانمندي ت سازي  فراگير، فراهم 

 يكــي از »حفــظ نظــم اجتمــاعي« زيربنــايي ةآمــوز. ايــن امنيــتمناســب بــراي ايجــاد 
 پيــشگيري از جــرم آن اســت كــه بــدون همكــاري آحــاد جامعــه ينراهكارهــاي نــو

  . به پيشگيري از جرم پرداختمؤثرتوان به شكلي  نمي
 نظامي متشكل از اجزاي سـازگار بـا هـم           ،ركردي، جامعه هاي كا  بر اساس تحليل  

وفـاق  . باشد   مي اجزاآن  هاي مشترك ضامن سازگاري ميان       كه وفاق در ارزش   است  
هاي اجتمـاعي توسـط همگـان        ها و سلسله ارزش   الگوها،   اجتماعي، مظهر قبول جلوه   

 دهـد و فروپاشـي و از ميـان         است كه اساس يك زندگي مثبت اجتماعي را شكل مي         
  .شود ار جامعه ميساماني و فروريزي ساختنابرفتن آن باعث 

ترين مفاهيم مطـرح در حـوزة مطالعـات           ترين و اصلي    بنابراين وفاق اجتماعي از مهم    
وابـسته بـه   اي  شناختي اساس و بنيـان هـر جامعـه       از ديدگاه جامعه  . ي است شناس  جامعه

مـع معاصـر ناشـي از       توافق اذهان است و وجـود بحـران در روابـط اجتمـاعي در جوا              
                                                        

 وجـود وفـاق فرهنگـي و     ، در تحليـل رفتارهـاي مجرمانـه       يي هـستند كـه    هـا    نظريه ي هنجاري ها  نظريه. ١
ترين ، مـرتن و پارسـونز بـه عنـوان متنفـذ           يمك ـ دور از ديـدگاه  . دهنـد   مـي  ارزشي را مبناي تحليل قرار    

اف در انـسجام و  ك شةنتيج  و جرم و انحراف محصول فرايندهاي اجتماعي     ،ان اين ديدگاه  پرداز نظريه
ي تضاد وجود دارد كـه نظـم اجتمـاعي را نظمـي     ها در مقابل اين ديدگاه نظريه     .ادغام اجتماعي است  

  .كند  ميدستوري تعريف



  

عي 
تما

 اج
ري

شگي
پي

جرم
از 

لات
حو

تو ت
ر پر

 د
.../ 

هش
پژو

ها

۶۵  

: ۱۳۷۷آرون، ( شدن هرج و مرج فكري و ايجاد گسست در نظم هنجـاري اسـت            فراگير
هـاي اجتمـاعي و فروپاشـي جامعـه جلـوگيري             وفاق اجتمـاعي از بـروز آسـيب        .)۴۰۵
و در نتيجـه    اسـت   هـاي جـدي مواجـه        اين وفاق در جوامع امروزي با چالش      . كند مي

  ١.از جايگاه و اهميت بسزايي برخوردار استهاي رسيدن به وفاق اجتماعي  شيوه
 نهادهـاي جامعـه در جهـات يكـسان          حركـت وفاق ارزشي و هنجاري بـه معنـاي         

 زيـرا   ؛گـردد   جايگاه فرهنگ و نظام ارزشي آشكار مي       ،با اين تعريف از وفاق    . است
گيري تمامي نهادهاي جامعـه را مـشخص و          جهتعاملي است كه    فرهنگ هر جامعه    

هاي مورد پذيرش در هر جامعـه راهنمـاي افـراد جامعـه بـراي              ارزش. كند آشكار مي 
رسيدن به اهداف مشتركند كه در نتيجـه باعـث ايجـاد همبـستگي بـين افـراد جامعـه                    

 ايجاد اعتماد و اطمينان     ساز  زمينههاي مشترك،     وجود ارزش  .)۶۵: ۱۳۶۶بيرو،  (شوند   مي
 ةسـازد تـا بتواننـد دامن ـ       ادر مـي  ايـن اعتمـاد و اطمينـان افـراد را ق ـ          . باشد در جامعه مي  
 ايجـاد و    ة زيرا اين نهاد جامعه است كـه زمين ـ        ؛در جامعه وسعت دهند   را  رفتارهايشان  

  .آورد را فراهم مياي  گسترش روابط متقابل، متنوع و پيچيده
هـاي مـورد وفـاق بـه شـمار            هايي عيني و واقعـي از اهـدافِ ارزش          هنجارها نمونه 

رد احترام در نهادهـاي متفـاوت جامعـه در نهايـت بـه              هاي مو   تفاوت ارزش  .روند  مي
ايـن تعـارض نهادهـا در گـذر زمـان بـه             . انجامـد  ستيز و تعارض ميان آن نهادهـا مـي        
يابــد و بنيــان روابــط اجتمــاعي و در نهايــت وفــاق  يكايــك افــراد جامعــه تــسري مــي

ن اجزاي اين ستيز و تعارض سيال، تعادل موجود ميابنابر. سازد اجتماعي را متزلزل مي
  .اندازد هم زده و ثبات آن را به خطر مي نظام اجتماعي را بر

هـاي ايجـاد وفـاق اجتمـاعي         ين شيوه تر  اري و تنظيم اجتماعي از مهم     تتعميم ساخ 
 مفهـوم وفـاق اجتمـاعي بـا مفـاهيم همبـستگي، انـسجام و تنظـيم                  ٢.آينـد  شمار مـي   به

                                                        
 ةفـرض نظري ـ   پـيش . دكن ـ مـي در جامعه بررسـي     را  ي رسيدن به وفاق اجتماعي      ها  يوه فرهنگي ش  ةنظري. ١

الگوهاي  «ثر ازأه رفتار انسان در زندگي اجتماعي و برقراري روابط با ديگران، مت     كفرهنگي آن است    
  . است»ي فرهنگيها رايشگ« و »روابط اجتماعي

ه در كي متقابل واحدهاي اجتماعي ها شنكه در جريان آن روابط و    كتنظيم اجتماعي فرايندي است     . ٢
 سطوح متفاوت بينشي، ارزشي و هنجاري قرار دارند، با هـدف ايجـاد تفـاهم و وفـاق ارزشـي تنظـيم                     

  .دنگرد مي
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. روند  با يكديگر به كار مي    نزديك است و معمولاً در كنار هم و در ارتباط          اجتماعي
نقش تنظيم اجتماعي و تعميم ساختاري در بستر تغيير شكل جوامع سـنتي بـه جوامـع                 

هاي فرهنگي كوچك و بـزرگ در درون ايـن جوامـع              جريان گيري  شكلجديد و با    
 بيـشتر از گذشـته      ـ  باشـند  يـك مرزهـاي فرهنگـي و هـويتي خـود را دارا مـي               كه هر  ـ

  .گردد آشكار مي
 متفاوت ة دو گونگيري  شكل به   ، جديد ةغيير وضعيت ناشي از گذار به جامع      اين ت 

. انجامد گروهي مي گروهي و درون هاي برون هاي متقابل؛ يعني كنش  و كلي از كنش   
گيرد و بدين سبب كمتـر مجـال          گروهي با هدف رفع نيازها صورت مي       هاي برون   كنش

  .آورد هنجاري را فراهم ميبرقراري ارتباط عاطفي و رسيدن به تفاهم ارزشي و 
گروهي بيشتر رنـگ و بـوي عـاطفي          هاي درون  در ميان اين دو نوع كنش، كنش      

اين تعلق و دلبستگي موجب     . دارد و با احساس وابستگي و تعلق به گروه همراه است          
 كـلان هـستند،     ةهاي خـرد كـه اعـضاي جامع ـ        ها و فرهنگ   شود كه اعضاي گروه    مي

يتي كه در ربـط و نـسبت بـا كـل جامعـه و در سـطحي                  كمتر بتوانند براي خويش هو    
معنـا  ...  هويت خـانوادگي، قـومي، سـازماني و        رد، مانند  خُ ِ  هاي جمعي  فراتر از هويت  

تواننـد خـود را بـه عنـوان          در نتيجـه نمـي    .  قائل شـوند   ١ يعني هويت جامعوي   ؛يابد مي
حـساس  هـاي خـود را بـا ا        عضوي از اعضاي جامعه كلان ببيننـد و بـشناسند و كـنش            

دلبستگي و وابستگي به كل جامعه سمت و سو دهنـد و رفتارهـايي را از خـود نـشان                    
  .باشد دهند كه با نظام ارزشي و هنجاري جامعه در سطح كلان آن در تعارض مي مي

هــاي ارزشــي،  هــاي فرهنگــي تغييــرات اجتمــاعي بيــشتر در قالــب تعــارض هزينــه
 زوال  و بحــران هويــتهــاي نــسلي، عرفــي شــدن، پــذيري، شــكاف تــضعيف جامعــه

تـوان بـه نقـش و جايگـاه      در اين زمينه مـي    . يابند هاي محلي ظهور و بروز مي      فرهنگ
هاي آموزشي بدون مـرز بـر تحـولات فرهنگـي            هاي گروهي و نظام    تأثيرگذار رسانه 

كريشان كومار معتقد است كه گسترش ارتباطات عمومي در قرن       . جوامع اشاره كرد  
وامع مدرن سايه افكنده است و يكنواختي فرهنگـي ناشـي           بيستم بر حيات فرهنگي ج    

                                                        
1. Societal identity. 
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  .)۲۴۸: ۱۳۸۱(كند   منابع اطلاعاتي، تنوع فرهنگي را تهديد مياز
 عبـارت از  ،هـاي ايجـاد وفـاق اجتمـاعي     نظم اجتماعي نيز به عنوان يكي از شـيوه      

از سـوي تمـامي    ها و الگوهاي مقبول رفتاري در سطح عام      حفظ و رعايت چارچوب   
 ة و محصول هماهنگي چهار مجموع     استمعه و واحدهاي مختلف اجتماعي      افراد جا 

هـاي متقابـل و     كـنش ةها، هنجارهاي مشترك، شـبك  شامل آرمان ـاثرگذار اجتماعي  
 ةهـا و شـبك     كـه بـه دنبـال تـأثير متقابـل ايـن مجموعـه             باشد    مي ـ  هاي اجتماعي  پايگاه
تحليـل نظـم اجتمـاعي در       . دآي ـ ها وجود دارد، پديد مي      كه ميان يا درون آن     يروابط

باشـد از   هاي اجتماعي مواجه مـي  بندي سطح كلان در جوامع معاصر كه با تعدد دسته        
هـاي خـرد و      اهميت بسزايي برخوردار است و وجود نظم اجتماعي فراگيـر كـه نظـم             

آشـكار اسـت كـه فقـدان يـا ضـعف            . رسد متكثر را در بر بگيرد، ضروري به نظر مي        
هـاي نظـام پيـشگيري اجتمـاعي را          ح از نظم اجتماعي، ظرفيـت     توانايي ايجاد اين سط   

  .كند تهديد مي
كـه در آن نيـاز واحـدهاي     ـيك تفاهم نمـادين   وجود  ،براي تحقق نظم اجتماعي

. باشد  ـ ضروري مي    اجتماعي به نوعي مرجع مشترك قانوني و هنجاري مورد توجه است          
ننـد در سـطوح متفـاوت       توا در پرتو اين چارچوب مشترك، واحدهاي اجتماعي مـي        

دومين ويژگي لازم براي تحقق نظم . بينشي و ارزشي و هنجاري به تفاهم كلي برسند 
اجتماعي در سطح كلان مشروعيت قدرت و توزيع آن در سطوح جامعه و نهادهـاي               

مشروعيت نداشتن قدرت موجـب تمايـل افـراد بـه معارضـه بـا نظـم                 . اجتماعي است 
  .گردد اجتماعي و نقض قوانين حاكم مي

 ني ب ـ ي و حفـظ انـسجام اجتمـاع       جادي جامعه و ا   كي ي اعضا ني ب ي همبستگ جاديا
 . مهم فرهنـگ اسـت  ي كاركردها ازي مختلف نظام اجتماعيسطوح و نهادها و اجزا   

هـا    آن ني و انسجام ب ـ   ي هماهنگ جادي ا ي مهم نظام فرهنگ   ي از كاركردها  يكيبنابراين  
هـاي فرهنگـي موجـود در        تعارض  و  نظام حفظ شود   يكپارچگي كه   صورتي است به  

  . وفاق و همبستگي ملي و نظم اجتماعي استةكنندمانع و نابوداي  هر جامعه
نظـام  .  اتـصال ميـان فرهنـگ و اجتمـاع دانـست           ةتـوان حلق ـ   وفاق اجتماعي را مي   

 و هنجارهـاي فراگيـري اسـت كـه فـضاي            هـا   عقايـد، ارزش   ةفرهنگي شامل مجموع  
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هاي واقعي با عضويت معين      عي كنش و واكنش جمع     نظام اجتما  و را پر كرده     جامعه
و ي ميـان فرهنـگ و جامعـه         هـا  كاسـته شـدن فاصـله     به معنـاي    وفاق اجتماعي   . است
  . فرهنگي و اجتماعي استچه بيشتر نظام  هرينزديك

نظام اجتماعي نياز به وفاق و همبستگي اجتمـاعي دارد و تعـارض فرهنگـي مـانع                 
 يهـا و هنجارهـا      و نقـض ارزش    نظـم اجتمـاعي    بـا    گونينـاهم . وفاق اجتماعي اسـت   

 بي و ادغـام فـرد در جامعـه بـا آس ـ           يپذير  جامعه يندهاي معناست كه فرا   نيجامعه بد 
.  قـرار دارد   ي و عمـوم   ي در تعارض با فرهنگ رسـم      يمواجه است و فرهنگ جامعو    

 در برابـر فرهنـگ      ي فرهنگ ـ يهـا   مقاومـت  دي تـشد  يبـرا را   ي تعارض بستر مناسب   نيا
ي ريشگي ـ را كـه عامـل مهـم پ        ي اجتمـاع  يآورد و وفـاق و همبـستگ       مي فراهم   يرسم

  .كند  ميدي تهد،از جرم استاجتماعي 
در جوامــع امــروزي كــه بــه ســبب جهــاني شــدن فرهنــگ و فروپاشــي مرزهــاي  

هاي ارزشـي و هنجـاري آنـان در     كنند و بنيان  را تجربه مي  فراواني  فرهنگي، تغييرات   
قويت وفاق اجتماعي و عناصـري كـه موجـب          معرض فرسايش و ريزش قرار دارد، ت      

استحكام پيوندهاي اجتماعي و پديد آمـدن يگـانگي و همنـوايي در تمـامي سـطوح                 
 .نمايـد  جامعه و در نتيجه پيـشگيري اجتمـاعي از وقـوع جـرايم اسـت، ضـروري مـي                  

هـا، گـسترش     هاي جامعـه و اسـتحكام ارتبـاط آن         ارتقاي تفاهم روزافزون ميان گروه    
 ارزشي، هنجاري و عمل اخلاقي در سطح جامعه، تعمـيم وابـستگي             هاي مشترك  افق

عاطفي و تعهد دروني افراد به يكديگر در سطح كلان اجتمـاعي و در نهايـت شـكل                  
يافتــه نــسبت بــه هنجارهــاي عمــومي جامعــه از  گــرفتن نــوعي كنتــرل درونــي تعمــيم

وب ابزارهــاي عمــده و بــسيار مهــم جامعــه بــراي پيــشگيري اجتمــاعي از جــرم محــس
  .شود مي

   اجتماعيةگسست در روابط و سرماي. ۲ـ۱ـ۲
 اجتمـاعي قابـل     هـاي   همـة عرصـه   كه نفوذ آن در     است   فرايندي فراگير    جهاني شدنْ 

 زندگي، شخصيت، هويت و روابط اجتماعي       ،در اين فرايند  . يت و شناسايي است   ؤر
رد يكپارچگي جهاني، فرهنگ محلي و محتـواي زنـدگي را مـو      . ندياب  تغيير شكل مي  
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پـذيرتر و   كند تا به صورتي بازتر، انعطاف    ها را مجبور مي    دهد و انسان    قرار مي  تهاجم
  .)۳۶: ۱۳۷۹گيدنز، ( زندگي كنند تر فردي

هـاي    شرايط متفاوت عاطفي و نگـرش  ، روابط اجتماعي   و تغيير در سبك زندگي   
ي گسست در روابط اجتمـاع    . دارد در پي را  هاي اجتماعي جديدي      و نيز آسيب  نوين  

تحـول در سـبك     . هـاي تغييـرات اجتمـاعي اسـت        ها و هزينـه    ين پيامد تر  يكي از مهم  
هاي جديد، ادغام شدن  ها و واقعيت زندگي و ناتواني افراد براي سازگاري با موقعيت  

 گسـستگي و    سـاز   زمينـه در اجتماع و برقراري ارتباط بـا محـيط اجتمـاعي بـه نـوعي                
گـردد   پذيري افراد در جامعه مـي      جامعهشكاف در روابط اجتماعي و تضعيف فرايند        

  .سازد و پيشگيري اجتماعي از جرم را با آسيب مواجه مي
جهاني شدن فرهنگ بـه معنـاي عموميـت يـافتن تجـدد و بـسط و گـسترش عـام                     

، شكل جديـدي از روابـط اجتمـاعي را          جهاننهادها، هنجارها و قواعد آن به سراسر        
جتماعي پيشين موجبـات نـاامني،      هاي ا  و بنيان به وجود آورده و با از بين بردن روابط          

اين فرايند با ايجـاد گسـست در سـاختار و           . شدگي و تنهايي را فراهم كرده است      رها
هاي تازه، نياز بـه معنـا و هويـت را يكـي از      دهي به ساخت فرايند روابط قبلي و شكل  

  .(Castells, 1997: 359) جهان معاصر ساخته است مسائلين تر مهم
 ِ   ناشـي از تغييـرات اجتمـاعي       ِ   اجتمـاعي  مسائلي بسياري از    شناس  جامعهاه  از ديدگ 

. گيـرد  وابستگي جهاني صـورت مـي     تشديد   فزايندة ةقرن بيست و يكم به دنبال پديد      
فروپاشـي   بـه    منتهـي زيـادي    ةانـداز  اجتمـاعي تـا      مـسائل   شـدن  تـر   ده و پيچيده  گستر

 ـ اد جامعـه و پيـشگيرانه دارنـد   پذير كـردن افـر   كه كاركرد جامعه ـنهادهاي اجتماعي  
هـا و     و وفاق اجتماعي در فضاي جهاني شدن به سبب ورود و نفـوذ فرهنـگ               شود مي

گردد و در نتيجـه پيـشگيري اجتمـاعي را كـه             هاي فرهنگي متزلزل مي    ايجاد تعارض 
  .سازد  متزلزل مي،مبتني بر وفاق ارزشي و هنجاري است

. هـاي تغييـرات اجتمـاعي اسـت         هزينـه   اجتماعي نيز يكـي ديگـر از       ةتقليل سرماي 
 اجتماعي مفهومي است كه در حـال حاضـر كـاربرد فراگيـري پيـدا كـرده و                   ةسرماي

 روابـط اجتمـاعي، اعتمـاد عمـومي،         ةبه شبك . تعاريف متعددي از آن ارائه شده است      
 اجتماعي  ة سرماي ،هاي مشترك، درگيري اجتماعي و يا احساس هويت جمعي         ارزش
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هاي اجتماعي است كه افراد در آن بر          اجتماعي به معناي شبكه    ةايسرم. شود  مي گفته
كنـد بـا     ها را تسهيل مـي     ها و فهم مشترك كه تعامل ميان آن        اساس هنجارها و ارزش   

  ١.اند يكديگر جمع شده
و تعـاريف  يافتـه    اجتمـاعي در حـال حاضـر كـاربرد فراگيـري             ةسـرماي اما مفهوم   

 مهــم اعتمــاد، انــسجام و مــشاركت ةمؤلفــمتعــددي از آن ارائــه شــده و متــضمن ســه 
 اعتمــاد مـردم بــه يكـديگر، اعتمــاد مـردم بــه حكومـت و نهادهــاي     .اجتمـاعي اسـت  

ديگر و در نهايـت اعتمـاد حكومــت و   ك ـاجتمـاعي، اعتمـاد نهادهـاي اجتمـاعي بــه ي    
 كـه پيـشگيري     انـد   نهادهاي اجتماعي بـه مـردم، وجـوه متفـاوت از اعتمـاد اجتمـاعي              

  .)۱۳۶: ۱۳۹۱ن، ديگراو نسل محمد( كنند مياجتماعي را تسهيل 
 اجتماعي به معناي تزلزل در اعتماد اجتماعي، اعتماد بـين فـردي و              ةتحليل سرماي 

يافته، كاهش مشاركت در اشكال اجتماعي و سياسي در سـطوح ملـي و               اعتماد تعميم 
. فراملي و در نهايت تحليـل پـذيرش و تبعيـت از قواعـد و هنجارهـاي جمعـي اسـت                    

 اجتماعي بسياري از متغيرهاي تأثيرگذار بـر پيـشگيري اجتمـاعي ماننـد              ة سرماي تقليل
هاي اجتمـاعي و اعتمـاد اجتمـاعي را          مشاركت اجتماعي و پذيرش هنجارها و ارزش      

  .سازد پذير مي شدت آسيب به

  تغيير و تحول در نهادهاي اجتماعي. ۲ـ۲
 جامعـه تعريـف و      بـر اسـاس سـاختارهاي اجتمـاعي       بايـد   نظام كنترل اجتماعي جـرم      

 و تحـولات جهـاني ناشـي از         اتاين ساختارها امروز در ارتباط با تغيير      . طراحي شود 
. اند  هاي عميق و گسترده     در معرض دگرگوني   ، مدرنيته و پيامدهاي آن    ،جهاني شدن 

اين تحول و تبدل در ماهيت نهادهاي اجتماعي بر تحـولات آتـي نظـام كنتـرل جـرم              
 ةايند جهاني شـدن شـتابان و در سـطحي گـسترده سـيطر     در فضايي كه فر  .  است مؤثر

كند، تصوير و تبيين جامعي از       خود را بر تمامي ساحات زندگي اجتماعي تحميل مي        
در فراينـد تحليـل رفـتن نهادهـاي         كه  فرايند جهاني شدن ضروري است تا نشان دهد         

                                                        
1. See: The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) The 

Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, Paris, 2001. 
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 و هـاي غيـر شخـصي     و ادغـام در شـبكه  ـ ـ ويژه دولته ب ـبخش    امنيت و هويتسنتي
ســيال قــدرت، ثــروت و اطلاعــات چگونــه ابزارهــاي جديــدي بــراي كــسب امنيــت 

  .هاي مسلط موجود است اين امر مستلزم تجديد نظر در پارادايم. كرداجتماعي پيدا 
ين نهادهـاي   تـر   تـأثير تحـولات فرهنگـي جهـاني بـر تغييـر در مهـم              بخش  در اين   

  .شود  بررسي مي)جامعه و دولت(اجتماعي سنتي پيشگيري اجتماعي از جرم 

  تغيير و تحول در نهاد جامعه و سبك زندگي. ۱ـ۲ـ۲
گيـرد كـه تكثـر و     با جهاني شدن فرهنـگ صـورتي جديـد از شـهروندي شـكل مـي              

چنــين هم. باشــد هــاي آن مــي تــرين ويژگــي هــاي متعــارض از مهــم تفــاوت فرهنــگ
اي  جهان مجازي در كنار جهان واقعي تغييراتي گـسترده را در سـاختاره             گيري  شكل

  .آورد روابط و نهادهاي اجتماعي به وجود مي

  هاي متعارض فرهنگ شهروندي جديد و پيدايش خرده. ۱ـ۱ـ۲ـ۲

در معرض تأثيرات و      فزاينده يافتد و شهرها به طور     جهاني شدن در شهرها اتفاق مي     
 معاصر  ي جهان شهر. باشند ها و مظاهر آن مي     نفوذ جهاني شدن و مظهر تمامي ويژگي      

 يهـا  هـا و فرهنـگ     تي ـ است كه مل   »شهر قوم« كي بلكه   ،ستي ن »شهر لانك« كيتنها  
 يجهـان « كي ـ و   در حال تعامل و تعاطي هـستند       گريكدي در آن با      و متنوعي  متفاوت

هـا در    انـسان  بـه صـورتي كـه   انـد   را شـكل داده »ي شدن جهـان يمحل« و   »يشدن محل 
 .كننـد  مشاهده مـي  ا   ر گريكدي جهان   خي از هر زمان در تار     شتري مدرن ب  يشهرها كلان

هاي فرهنگي فراملي، الگوهاي فرهنگي متنـوعي را در برابـر شـهروند              افزايش جريان 
هـا و    اني ـ از جر  يب ـي ترك ، مدرن يشهرها  كلان شهروندان. دهد  جهاني قرار مي   ةجامع
شـهرها و   كـلان  در نتيجـه  .كننـد   را تجربـه مـي  ي فرهنگ ـي فرامل ـيهـا  يدگيهم تن  در

 متفـاوت و    يهـا   متكثر با خاسـتگاه    ي فرهنگ اناتي جر ينما مام ت ةنيها آ  شهروندان آن 
  .گاه متعارضند

 ي پــرورش ســبك زنــدگي بــرازي متمــايشــهرها بــستردر فــضاي جهــاني شــدن، 
 ي اجتمـاع  هاي يري تنوع، درگ  د،ي شد يي كه با فردگرا   گردند  مي ي و فرهنگ  ياجتماع

 كنتـرل و  ع،ي ـ توز ودي ـ شـدن تول جهانيبا . ابندي  ميتشخصمحدود و تسامح و مدارا     
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 تجارت و امـور     ةي كه سرما  يطي و در شرا   ابدي  كاهش مي  ي اقتصاد اتي بر عمل  نظارت
 شـهروندان  ي و سـبك زنـدگي     ريپـذ تأثيرة  رود، گستر    فراتر مي  ي مل ي از مرزها  يمال

 هـاي  توجه به واقعيـات و ضـرورت      د بدون   نتوان  نمي ها  لذا دولت  ،شود  مي يهم فرامل 
  .دن پيشگيري اجتماعي از جرم بيابئلة مسي برايحلراه  ،ي جهانِ اجتماعي و فرهنگي

 از  ي اجتمـاع  يريپـذ  و تأثير  يگـذار تأثير  روابـط،  ة كـه گـستر    يطي شـرا  نيدر چن 
 تي ـ و حاكم  اراتي ـ از اخت  ي بخـش  ريهـا نـاگز    رود، دولت   فراتر مي  اري بس ي مل يمرزها

 بي ـ ترت نيبـد . كننـد   واگـذار مـي    ي فرامل ـ دولتي ري غ يها و نهادها   خود را به شركت   
 نيتـر   دولـت بـه عنـوان مهـم        ةسيطر از   »يامر اجتماع « يي رها  را  شدن يتوان جهان  مي

  . كردفي مدرن تعرياي دنياسيسازمان س
هاي فراروي پيشگيري اجتماعي از جـرم در فـضاي جهـاني شـدن               يكي از چالش  

هـا وقتـي ظهـور       فرهنـگ   خـرده  .هـاي متعـارض اسـت      فرهنـگ  فرهنگ، ظهور خرده  
ي مـشابه در سـازگاري اجتمـاعي بـا يكـديگر            مسائل از كنشگران با     كنند، شماري  مي

 ظهور  ةدر نتيج . آورند هاي مرجع جديدي را به وجود مي       كنند و چارچوب   تعامل مي 
هـاي اجتمـاعي در فـضاي شـهرهاي مـدرن و             هـاي متعـارض، گسـست      فرهنگ خرده

 از  گـردد كـه پيـشگيري اجتمـاعي        ساختارهاي اجتماعي و محيط فرهنگي ايجاد مـي       
  .كند جرم را تضعيف مي

شـود و     مـي  دي تـشد  ي و اتصال جهان   ي انفصال محل  ،شده ي جهان ي فضا دربنابراين  
 ني ـ ا ، به طوري كـه    كند  را دگرگون مي   ي اجتماع ي زندگ تي و ماه  عتيله طب ئ مس نيا
 را در   يدي ـ جد ياي ـ جغراف ،ي شـهر  ي زنـدگ  ياجتمـاع ي و    فرهنگ هاي مؤلفه در   رييتغ

  .دهد م قرار مي جريبرابر كنترل اجتماع

   مجازية جامعگيري شكلجهاني شدن و دو. ۲ـ۱ـ۲ـ۲

يابـد كـه ايـن       فـضاي مجـازي تحقـق مـي        هاي زندگي امروز مـا در      بخشي از واقعيت  
هنجـاري و ضـد ارزشـي     هاي فرهنگي و رفتارهـاي ضـد     جغرافياي مجازي از تفاوت   

ي آينده و به     نظام كنترل اجتماع   ،بر اساس همين واقعيت   . برخوردار است اي   گسترده
جهاني است و فهم دقيق هاي دو ايند تعامل بر،تبع آن نظام پيشگيري اجتماعي از جرم   
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كـه  باشـد     مـي  جهان نيازمند توجه جدي به ايـن دو جهـان            ة و تحولات آيند   تغييرات
  . فرايندهاي جهاني در دو فضاي متفاوت استةكنند بيان

شـود تـا      ابعاد دوفضايي مي   و پيشگيري از آن داراي       با ظهور جهان مجازي، جرم    
يري در پرتـو توجـه بـه پـارادايم      كه دستيابي بـه فهمـي جـامع از جـرم و پيـشگ        ييجا

كنـد   كيد مـي  أفضايي شدن جهان بر اين مبنا ت      پارادايم دو . دوجهاني شدن ميسر است   
. پـذير نيـست    جهاني امكان  هاي تك  هاي فردي و اجتماعي با پارادايم      كه فهم واقعيت  
 جهان مجازي بدون توجـه بـه        ةي منهاي درك جهان مجازي و مطالع      فهم جهان واقع  

ها را با نوعي خطا در فهـم و ادراك مواجـه         متغييرهاي جهان واقعي، شناخت واقعيت    
 دسترسـي بـه جــرم،   ةســرعت تحقـق جـرم، فراگيرتــر شـدن جـرم، توســع    . سـازد  مـي 

ر شـدن   ت ـ  رنـگ ة جـرم، پر   جايي گـسترد   هفرامكاني و فرازماني شدن جرم، قدرت جاب      
 كـه   انـد   متغيرهـاي جهـان مجـازي     شـدن جـرم، فرا    اي   رسانهتحركات مجرمانه و چند   

در پيـشگيري از جـرم       كننـده   تعيـين  يآگاهي از اين واقعيات در فضاي مجازي نقـش        
  .خواهد داشت

 ِ  جديـد بـدون مرزهـاي جغرافيـايي       اي   با فراگير شدن فرايند جهاني شدن، جامعـه       
تـوان جهـان    ه مـي باشد و در نتيج ـ  ميگيري كلششفاف و با ويژگي مجازي در حال   

پژوهـي،   يكي از ابعاد مهـم مطالعـات آينـده   . ها دانست  جهاني شدن آينده را جهان دو   
هــا و   پايــداري يــا ناپايــداري فرهنــگة فرهنگــي جامعــه اســت كــه بــه مطالعــةآينــد

ــأثير    هويــت ــضادهاي اجتمــاعي و فرهنگــي ناشــي از ت ــردي و اجتمــاعي و ت هــاي ف
  .پردازد  مي»ها شدنجهاني دو«

 اول به تبيين و متمايز نمودن دو جهان موازي و           ةجهاني شدن در درج   پارادايم دو 
 بعـد جهـاني     ةپـردازد و در درج ـ     در عين حال مرتبط و در هم آميخته با يكديگر مـي           

جهـان اول  . دهـد  هاي متكثري را در درون اين دو جهان مورد بررسي قـرار مـي           شدن
 ملـت،  ـ  ن، برخوردار بودن از نظـام سياسـي مبتنـي بـر دولـت          جغرافيا داشت  ةبا خصيص 

 مكـان  هايي مثل بي   طبيعي و تصنعي بودن، محسوس بودن و جهان دوم نيز با خصيصه           
 متكـي بـر     ِ  ، فرازمان بودن، تصنعي بودن محض، محدود نبودن به قـوانين مـدني            بودن

مدرن، قابـل  ة پـسا يافت ـ  تغييـر شـكل  ِ شناسـي   ملت، برخوردار بودن از معرفـت      ـ  دولت  
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 بودن همزمان و برخورداري از فضاهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي جديـد             دسترس
  .)۷۰/۱۵ـ ۶۹ش: ۱۳۸۲عاملي، (شود  از جهان اول به طور نسبي جدا مي

سـازد، شـكل      جهـان را مـي     ةين تغيير جهان معاصر كه بنيان تغييرات آينـد        تر  مهم
ظهور جهان جديد يعني جهـان      .  است گرفتن اين جهان مجازي در كنار جهان واقعي       
 جهـان را متحـول سـاخته و         ةهاي آينـد   مجازي بسياري از روندها و نگرش و ظرفيت       

  .دهد تحت تأثير خود قرار مي
داري  هاي نوين ارتباطي و تجديد ساختار نظام سرمايه تركيب و همگرايي فناوري

ه كــه بــا اي در جوامــع بــشري شــد  تــازهةهــاي اخيــر ســبب گــشايش مرحلــ در دهــه
 ةاي مانوئل كاستلز و جامع ـ      شبكه ة فراصنعتي دانيل بل، جامع    ةاصطلاحاتي نظير جامع  

 گـذار از    ة اطلاعـاتي، همچـون مرحل ـ     ةگذار بـه جامع ـ   . اطلاعاتي توصيف شده است   
هاي حيات بشري را تحت تأثير قـرار          صنعتي، تمامي جنبه   ة كشاورزي به جامع   ةجامع

هـا و     اقتصادي و فرهنگي را با انبوهي از فرصت        هاي سياسي، اجتماعي،   داده و عرصه  
  .هاي اساسي مواجه ساخته است چالش

هـاي   اي، اطلاعـات، سـرمايه و افـراد از طريـق جريـان              مجازي و شـبكه    ةدر جامع 
وري موجب تغييرات و    اجايي و حركتند و تحولات عميق در فن        همجازي در حال جاب   

دهــي اجتمــاعي  ه تغييــر در ســازمانجــايي در اطلاعــات و ارتباطــات و در نتيجــ هجابــ
انقلاب اطلاعات ناشي از پيشرفت فناوري اطلاعات، تأثير عميقي بر وجوه           . گردد مي

بـه تعبيـر مانوئـل كاسـتلز،        اي    شبكه ةاين جامع . مختلف زندگي اجتماعي داشته است    
شكل يافته و فضا    اي   يافتگي شبكه  نوين است كه بر مبناي آگاهي و سازمان       اي   جامعه

  . زمان تغيير يافته است ـهم پيوستگي فضاه بة واسطه زمان در آن بو 
 اطلاعــاتي، فروپاشــي و ساختارشــكني ةهــاي جامعــ ين شاخــصهتــر يكــي از مهــم

نهادهاي سنتي مانند خانواده، آمـوزش      اي    شبكه ةبا ظهور جامع  . نهادهاي جامعه است  
بــراي را ار خــود و پــرورش و بــسياري ديگــر از نهادهــاي اجتمــاعي، توانــايي و اقتــد

  .دهند پذيري از دست مي تأثيرگذاري بر فرايندهاي اجتماعي و جامعه
شـكل  سـايبر   بخش قابل توجهي از زندگي و روابط اجتماعي امروز ما در فضاي             

هـا و     ما اوقات فراغت و زنـدگي خـود را بـا مردمـي بـا ارزش                ،در اين فضا  . گيرد مي
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بخــش قابــل تــوجهي از . كنــيم  متفــاوت و گــاه متعــارض ســپري مــيهــاي وابــستگي
هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ما در اين فـضاي ارتبـاطي شـكل                فعاليت

  .(Inda & Rosaldo, 2002: 152) گيرند مي
در . ندياب   ابعاد جديد و متفاوتي مي     ،مفاهيم فضا، جامعه و كنترل    سايبر،  در فضاي   

سـايبر  جامعه در فضاي    . شود  مي ، جامعه تبديل به مفهومي بدون جغرافيا      سايبرفضاي  
روابـط اجتمـاعي در     . شناسند گيرد كه هيچ كدام يكديگر را نمي       از افرادي شكل مي   

تـوان از   در نتيجـه مـي  . اين فضا از سطح متفـاوتي از فـضاي واقعـي برخـوردار اسـت            
 واقعي صحبت كرد كه بستر      ةدر كنار جامع  اي    مجازي و شبكه   اي   جامعه گيري  شكل

 مجـازي در فـضاي فرهنگـي    ةشهروندان ايـن جامع ـ . هاي متفاوت است وقوع رويداد 
  .)۷۰/۲۸ـ ۶۹ش: ۱۳۸۲ عاملي،(شوند  متكثر و بدون مرز و با هويت پيوندي، اجتماعي مي

روي نظـام كنتـرل     هـا را فـرا      از چـالش  اي   فضاي منتشر در فضاي سـايبر مجموعـه       
هـاي كـنش متقابـل       ه سـايبر، مؤلف ـ   ةشد در محيط قلمروزدايي  . دهد اجتماعي قرار مي  

كننـد،   هايي كـه در دوردسـت عمـل مـي          ورياساز با فن   اجتماعي، ارتباطاتي و هويت   
گمنـامي  « مثال در فـضاي سـايبر نـوعي    يار ب.(Castells, 2009: 163)د نشو تعريف مي

مين امنيت را با دشـواري مواجـه        أكند كه پيشگيري از جرم و ت        تحقق پيدا مي   »هويتي
ـ     عمـومي «هاي عرفي و سنتي موجـود ميـان          ي گمنامي، تفاوت  در اين فضا  . سازد مي

 ابعـاد تـازه و متفـاوتي پيـدا     »واقعـي   غير  ـواقعي« و »قانوني  غير  ـقانوني«، »خصوصي
  .كند مي

. يابنـد  هـاي جديـدي مـي       مجازي تعاريف و ويژگي    ةجرم و كنترل جرم در جامع     
يكـي از   . سازد رو مي  ه روب ظهور فضاي سايبر، مفهوم سنتي اقتدار كيفري را با چالش         

هـاي   فـرض  وري ارتباطـات و اطلاعـات پـيش       اها آن است كه توانـايي فن ـ       اين چالش 
 مجـازي   ة و بر اساس معيارهاي جامع ـ     دپاش  مي موجود از زمان، مكان و هويت را فرو       

شناسـي   چـه جـرم يـك موضـوع فراگيـر آسـيب           اگر. كنـد   بازتعريف مـي  اي   و شبكه 
 جديد مـستلزم نگـاهي      ةشد فضاييجرم در جهان دو   فهم   ،شود اجتماعي محسوب مي  

 عـاملي، (  مجرمانـه اسـت    ةفضايي از واقعيـت پديـد     ل فهم دو  و در عين حا   اي   رشته ميان
۱۳۸۸ :۲۰۵(.  
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   تغيير در نهاد دولت و تحليل نظارت بر روابط اجتماعي.۳ـ۲
  تغيير در نهاد دولت. ۱ـ۳ـ۲

يافتـه كـه در شـكل        زمان سـا  يدولت در ادبيـات علـوم اجتمـاعي بـه عنـوان سـاختار             
هـاي ملـي و فراملـي را         اش مديريت عمومي جامعه و تنظيم روابـط در مقيـاس           نهادي
ين مقـام و    تـر   ، دولـت عـالي    »وبـر «از ديـدگاه    . باشد، معرفي شـده اسـت      دار مي  عهده

.  معين در اختيـار دارد     يعمال قدرت و اقتدار را در قلمرو      مرجعي است كه انحصار اِ    
اي  گيـرد كـه از طريـق مجموعـه     را به عنـوان سـازماني در نظـر مـي       نيز دولت    »تيلور«

 از نهادها اي    مشخص است و هم به عنوان مجموعه       يرسمي به دنبال دستيابي به اهداف     
 نيز دولـت نهـاد و       »اونز«بر نظر    بنا. دارند هاي سياست تأثير    كه بر معنا و شيوه     داند  مي

ند تغييرات اجتمـاعي و اقتـصادي       عاملي اجتماعي است كه وزن خاصي دارد و بر رو         
بينـيم در تمـامي ايـن      همان طور كه مي   .)۱۶۶: ۱۳۸۴،   و ابراهيمي لويه   غفاري(گذارد   اثر مي 

گردد كه نظام معنايي جوامـع    تأثيرگذار معرفي مي تعاريف دولت ملي به عنوان نهادي     
  .دكن  اقتدار و مرجعيت آن تحقق پيدا ميةو تحولات فرهنگي و اجتماعي در ساي

ين تـر   مهـم از  يكـي   . با جهاني شدن، اين نگاه به دولت، تحولي جدي يافته اسـت           
ي ها   دولت جايي در مرجعيت، تأثيرگذاري و قدرت       شده جابه   هاي فضاي جهاني    ويژگي

بـه   و واگـذاري     بـه بـالا    روجـايي     در حال جابـه    ها بخشي از قدرت دولت   . استملي  
 در حـال    ها قدرت دولت از  ديگر   و قسمتي    ،المللي و فراملي   ي بين ها نهادها و سازمان  

  . استنهاد مردمهاي   مدني و سازمانة به جامعيو واگذارجايي رو به پايين  هجاب
المللي از   خود را در امور بينةكنند ها به تدريج نقش تعيين  ملتـدر نتيجه دولت  

شدن جهاني  . يابد گسترش مي   فزاينده يدهند و نقش عوامل فراملي به نحو       دست مي 
 خاص به سمت يك هويت      ة به يك منطق   اتكانه و   ياگرا به خروج فرد از حالت درون     

هـاي متقابـل      وابستگي  جهاني شدنْ  ةپديد. كند گرايانه و فراسرزميني كمك مي     برون
در هـم تنيـدگي     «كنـد و عـلاوه بـر آن بـر تـشديد حالـت                ها را تشديد مي    ميان انسان 

  .كيد داردأ ت١»جهاني
                                                        

1. Global interconnectedness. 
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 ةنتيج ـ در كـه  اسـت  آن از ي حـاكي  الملل  بينهاي   سازمان شگستر و گيري  شكل
 شـده،  تـر   و گسترده  بيشتر جهاني يها شبكه و فراملي يها جريان ،شدن جهاني فرايند
 توان از آن دهي سامان و اداره كه شود  مي تبديل واحد اجتماعي فضاي يك به جهان

 وهــا  حــل جهــاني، راه مــسائلبــروز  چنــين هم.اســت بيــرون ملــي دولــت ظرفيــت و
 و گيـري   شـكل  مـستلزم  ييهـا  حـل  راه چنين به دستيابي و طلبند  مي جهاني تدبيرهاي

 از يالملل ـ  بـين  هـاي  سـازمان  ايـن . اسـت  فراملـي  گوناگون نهادهاي وها   سازمان اقدام
 ةگـستر  اهـداف،  فعاليـت،  ةحـوز  ،هـا  حكومـت  بـه  وابـستگي  عدم يا وابستگي لحاظ
 هـم  نيـز  مشتركي وجوه اما متفاوتند يكديگر با تأثيرگذاري و اهميت ميزان و فعاليت
  .دارند

هـاي جهـاني شـدن       برانگيزترين جنبه  هاي ملي يكي از بحث     كاهش قدرت دولت  
هاي  هاي فرهنگي جوامع را با لرزه جهاني شدن اقتدار حاكميت، اقتصاد و بنيان     . است
 نيازمنـد   يالملل ـ  بـين امروز حفظ هنجارهاي جديـد      . مواجه كرده است  اي   دهنده تكان
 تحولات  . مجرمانه است  ةهاي جهاني به پديد    سازي پاسخ  ي شدن و هماهنگ   الملل  بين

 مدني و ةيابي مراجع فراملي و يا جامع و قدرت ملتها ـ محتوا و شكل دولت  مربوط به
 ؛دارد نقش مـديريتي دولـت        اساسي در  تحولاقتضاي   ، داخلي نهاد  مردمهاي   سازمان

 براي كنتـرل، مـديريت و       ها كه دولت را   و متداولي    رايجهاي    شيوه  جهاني شدنْ  زيرا
  .ي متعددي مواجه ساخته استها با چالش ،برند كار ميه هماهنگي جامعه ب

،  ملـي   دولـت  ةدهنـد  به عنوان عناصر اصلي تشكيل    ديگر  در چنين شرايطي، مردم     
وفـاداري شـهروندان بـه       و كـاهش     دمـشخص دولتـي نيـستن     بسيط و   تابع يك هويت    

 بـه شـهروندان   فراملي، وابستگي و احـساس تعلـق        به نهادهاي   تمايل  ملي و   ت  ميكاح
  .كند  شدت تضعيف ميبهباشند   بر كنترل اجتماعي ميمؤثراز عوامل كه را دولت 

هـا ديگـر قـادر نباشـند         ناپذير بودن در حال رشد موجب گرديده تا دولـت          كنترل
ناپذيري در حـال توسـعه    كنترلهاي اين   نمونه. كنترل كنندمانند قبلشهروندانشان را  

  .هاي گوناگون قابل مشاهده است در عرصه
هايي برخوردار   قدرت حاكميت ملي در چالش با حاكميت جهاني از محدوديت         

 چندگانـه، مـشترك و داراي همپوشـاني بـا           ،است و در نتيجه قدرت حاكميـت ملـي        
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آيـد كـه      مـي  سم كنترلي به وجود   ي امنيت شده و نوعي پلورال     ة جهاني در حوز   قدرت
  .(Held & McGrew, 2003: 122) دهد طبيعت كنترل جرم در دنياي معاصر را تشكيل مي

 ناشي از جهاني شدن، تضعيف محوريـت و شكـستن          ِ  ين فروپاشي نهادي  تر  يدبنيا
ساختار آمريت دولت بـه عنـوان داور نهـايي شـهروندان اسـت كـه بـا فراينـد ظهـور                      

هـاي اخيـر پديـد آمـده          ه اطلاعاتي در ده   ة جامع گيري يم نوين فناورانه و شكل    اپاراد
 ١»زدايـي  سـرزمين « و   »پايان جغرافياي سـرزميني   «كه از جهاني شدن به       جااز آن . است

 بنيادين قدرت دولت ملي يعني جغرافيـاي سـرزميني در حـال             ة هست ،تعبير شده است  
ي را  هـاي فرامل ـ   فروپاشي است و در نتيجه مشكلات با ماهيت فراملي، اقتضاي پاسـخ           

با تصوير سـيمايي     معاصر،   ي تجدد و نظام جهان    نامنتقداز   يبرخدليل  همين  به  . دارند
 حـل  ي كوچك و برا،ي جهانمسائل حل  آن را براي، ملتـنهاد دولت  زده از  بحران
  .دانند  بزرگ مي،ملي مسائل

ايـن  . عميق و گـسترده اسـت       جهاني بسيار  ةكل جامع   جهاني شدن بر   ةتأثير پديد 
 را هـا   ملـت   ـي جغرافيـايي و نقـش دولـت   هـا  بنـدي   روند جهاني شدن تقسيمادعا كه

ولـي رونـد جهـاني شـدن تـأثيرات عميـق و        . آميز اسـت    و منتفي ساخته اغراق    امعن بي
بر مبنـاي    .)۴۱: ۱۳۸۲ قوام،(داشته است   ي ملي   ها ماهيت و عملكرد دولت    براي   گسترده
 انـد   شمول يافته  و روندها ابعاد جهان    امروزه بعضي عوامل     »جهاني شدن امور  «ديدگاه  

 از ايــن جهــاني شــدنْ. تــوان كــم و بــيش در سراســر جهــان يافــت و آثارشــان را مــي
ي در  الملل ـ  بـين فراگذاري از مرزهاي ملي و افزايش تـأثير عوامـل           ئلة  انداز با مس   چشم

  . تنگاتنگ دارديامور داخلي كشورها ارتباط

  تماعيتضعيف محوريت دولت در روابط اج. ۲ـ۳ـ۲
مرزهاي جامعه توسط دولـت تعريـف و تحديـد       .)  م ۱۹ و   ۱۸قرون  (در دوران مدرن    

مرزهـاي  . شد و مرزهاي سياسـي كـم و بـيش بـر مرزهـاي اجتمـاعي منطبـق بـود                    مي
 هويتي نيز در دست دولت بود و هرگونه فرهنگ فراملي و فروملـي نـوعي   ـفرهنگي  

  .شد هنجار يا بحران تلقي مي
                                                        

1. “End of geography” & “Deterritorialization”. 
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مين امنيــت و أ، تنظــيم زنــدگي و روابــط اجتمــاعي و تــتــدادر اب  دولــتاولويــت
فراينـد جهـاني شـدن بـا فرسـايش و نفوذپـذير كـردن                .ن خود بود  اآسايش براي تابع  

 ملـت  ـ روابط اجتماعي و فرهنگ را از نهاد دولت  مرزهاي ملي، زمينة جدايي جامعه،
اجتمـاعي، نهـاد   پيوندهاي فراملي و متنوع كردن روابط  دادن  فراهم كرد و با افزايش      

 كـردن  رهـا  با شدن جهاني. هاي قابل توجهي مواجه ساخت  ملت را با چالشـدولت  
 تعـديل  و تغييـر  عامـل  ملـت،  ـ  دولـت  استحفاظي ةحوز و چارچوب از اجتماعي امر

 و حكومـت  كـارايي  تحليل دولت، استقلال و توانايي موجب كاهش  و مدرن دولت
  .)۹۴: ۱۳۸۲ قوام،( شد ملت ـ اقتدار دولت و مشروعيت تضعيف

هاي تحميلي توسط زمان و فـضا، فـضا و            كاهش هزينه  ةواسطه  در جهان معاصر ب   
زماني جديد به روي انـسان گـشوده شـده اسـت كـه تـا كنـون قابـل تـصور نبـوده و                         

هـاي درون    تواند جريان  ين سازمان سياسي مدرن يعني دولت به هيچ روي نمي         تر  مهم
  .آن را محدود يا كنترل كند

هـاي بـسيار پيچيـده و متنـوع ارتباطـات       هـاي اطلاعـاتي در شـبكه    نتـرل جريـان  ك
محـور    اطلاعـات  ،هـر انـدازه كـه جوامـع       . ناممكن است اي    دشوار و تا اندازه    ،جهاني

يابد، روابط اجتماعي فراملي فزونـي       شوند، سيالي و تحرك امر اجتماعي افزايش مي         مي
هـر انـدازه كـه تحـولات و     . شـود  ر مي ملت بيشتـگيرد و جدايي جامعه از دولت   مي

 و افـزايش روابـط      گيـري   شـكل  سـاز   زمينـه كنـد و     امكانات ارتباطي توسعه پيـدا مـي      
ها  كند، فاصله  ها تنزل پيدا مي    گردد، محتواي روابط انساني به سطح نمادها و نشانه         مي

  .ندكن هاي غايب از يكديگر با هم ارتباط و پيوند برقرار مي يابد و انسان كاهش مي
 دولت بر   ةناتواني دولت از كنترل جريان جهاني اطلاعات به معناي تضعيف سلط          

هدف اوليه از تشكيل دولت ملي از زماني كه به عنوان يـك نهـاد                .فضا و زمان است   
اجتماعي شناخته شده، برقراري امنيت در برابر تمامي تهديدات در قلمرو جغرافيـايي         

خـلال تمـامي تغييـرات فرهنگـي، سياسـي،       و سرزميني خاص بوده است و دولت در         
 امنيـت بـه عنـوان شـاخص و          ةكنند مينأبه عنوان ت  را  اجتماعي و اقتصادي نقش خود      

  .(Ripsman, 2010: 3)معيار دولت ملي حفظ كرده است 
 ةها امنيت و عدالت را از امتيازات و حقـوق ويـژ             دولت ، سنتي ةمبناي يك روي   بر
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مين امنيت و   أها براي خود در ت     يتي كه دولت  مسئولبر    در نتيجه بنا   ،دانند  مي حاكميت
 جهاني شـدن    ةواسطه   نوساناتي در ماهيت كنترل جرم ب      عدالت در جامعه قائلند، انتظار    

در نتيجـه  . ها داشته باشـيم  هاي دولت  گيري و سياست   و تغييرات ناشي از آن بر جهت      
گرايي در رابطه ارت، انحصار قدرت باشد، اين انحص    بارز دول  ةاگر ويژگي و مشخص   

  .استبا برقراري امنيت شهروندان و حفظ نظم اجتماعي مشهودتر 
ي  ابعـاد تي ـ امننيمأ ت ـ ي راهبردهـا  جـه ي و در نت   ي يافتـه   جهان ي امروز مفهوم  تيامن

 دهيچي پ تي واقع نيي ناتوان از تب   ي در سطح مل   يها لي تحل و كرده داي پ فراملي و جهاني  
 از  ي در حـال   تي ـ امن ي و داخل ـ  يشـكال خـارج   اَ.  اسـت  ي جهـان  تي ـ امن ةديهم تن  و در 

 يتواند به اعماق مرزها     مي يفرامل برخوردارند كه مخاطرات     يدگيهم تن   در يژگيو
 ي مل ـ ،ي محل تي امن ي فرارو يها  از چالش  يكي ي جهان تياليس.  كند داي نفوذ پ  يداخل

  . استي جهانة جامعيو فرامل
دار  دن و پيامدهاي دامنـه    هاي ناشي از جهاني ش     در حالي كه تغييرات و پيچيدگي     

مين امنيـت جوامـع   أ متعددي را در ابعاد جهاني مطرح كرده و ت      مسائل ، آن ةو گسترد 
هـاي ملـي بـه تنهـايي نـاتوان از          هاي جـدي مواجـه سـاخته اسـت، دولـت           را با چالش  

 نـاامني و اتخـاذ تـدابير مناسـب بـراي برقـراري امنيـت                 توليـدِ  ِ  مديريت و كنترل منابع   
  .اشندب اجتماعي مي

. جرم بـه طـور روزافزونـي در حـال افـزايش اسـت      ئلة  مساين ناتواني در مديريتِ  
 تـشديد و پيچيـدگي    ةواسـط ه  هاي دولـت در فـضاي جهـاني شـدن نـه تنهـا ب ـ               چالش

 باشـد  قـانوني مـي   هاي نامشروع و غير   ارتباطات بلكه به سبب رشد و گسترش فرصت       
(Franko Aas, 2007: 11). بـراي ارتقـا و تقويـت    د فضايي بايهاي ملي در چنين  دولت

 جهاني براي مبـارزه بـا جـرم اسـتفاده           ةها و استعدادهاي جامع    جايگاه خود از ظرفيت   
  .كنند
. مين امنيت از طريق پيشگيري از جرم، ويژگي پايدار و هميشگي دولـت اسـت              أت

هـاي پيـشگيري از جـرم را رهبـري و             تـدابير و برنامـه     ددولت در تمـامي سـطوح باي ـ      
وجود مركزيت دولت در رابطه با پيشگيري از جرم، استمرار و پايداري . ندهدايت ك 

مين منابع  أرهبري، هماهنگي و ت   . كند هاي پيشگيرانه را تضمين مي     ها و سياست   برنامه
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ين دلايـل ضـرورت محوريـت دولـت در         تر  هاي پيشگيري از مهم     براي برنامه  مناسب
  .پيشگيري از جرم است

هـاي   كز تخصصي، طراحـي و تـدوين اهـداف و برنامـه           دولت از طريق ايجاد مرا    
هاي دولت و ساير نهادهاي بيـرون از         پيشگيرانه، ايجاد ارتباط و هماهنگي ميان بخش      

 مـدني بـراي     ة مدني و تمهيد شرايط مشاركت فعال جامع       ةدولت مانند نهادهاي جامع   
طح جامعـه   تواند ارتقاي پيشگيري از جـرم را در س ـ         تحقق اهداف پيشگيري از جرم، مي     

هـاي   هاي نئوليبرال بر مبناي سياسـت      دولت. تضمين و دسترسي به آن را تسهيل نمايد       
بـراي مـديريت كنتـرل جـرم تـشويق       را   افراد، نهادها و اجتماعات محلـي        ،فردگرايي

عنوان   به »يتمسئولتوزيع  « به معناي    ١»سازيپذير يتمسئول«ها،   در اين دولت  . كنند مي
  .(Ibid.: 135) گيرد اعي مورد توجه قرار ميراهبرد نوين كنترل اجتم

دولـت  . محـور بـودن دولـت اسـت         حاكميت خوب، مشاركت   ةين خصيص تر  مهم
تواند بدون مشاركت دادن و درگير كردن شـهروندان، امنيـت جامعـه را توسـعه                 نمي

هــاي   مــدني، ســازمانةجامعــ. دهــد و از وقــوع رفتارهــاي مجرمانــه پيــشگيري كنــد 
 در تمـامي مراحـل      د مـدني باي ـ   ةصي و ديگر كنشگران جامع ـ    ، بخش خصو  نهاد  مردم

هـا و    هاي پيـشگيرانه مـشاركت داشـته باشـند تـا از ظرفيـت              توسعه و طراحي سياست   
  .شود جامعه استفاده مسائلاستعدادهاي ايشان براي حل 

  گيري نتيجه
.  واقعيـت اجتمـاعي در همـه جـا هـستند           ةامروز فرايندهاي جهاني تا حدودي سـازند      

 ةاجتماعي را نه در قالب يك نظم محدود و معـين مكانمنـد، بلكـه در گـستر      زندگي  
 جوامـع را از     ،فرايند جهاني شـدن   . زمان و فضاي جهاني بايد شناسايي و بررسي كرد        

تـوان جامعـه را       ديگر نمي  است، به طوري كه   فضاي ملي و حتي محلي خارج نموده        
 آن را در يك فضاي اجتماعي        بلكه بايد  ؛در قالب نظام اجتماعي محدود لحاظ نمود      

وجود چنين شرايطي اقتضاي تحول پارادايميك در مباحـث  . فهميداي   متكثر و شبكه  

                                                        
1. Responsibilization. 
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  . از حيث محتوا و سطح تحليل داردنظري
 ، گـسترش فرهنـگ جهـاني   ه فرهنـگ و در نتيج ـ جامعه در فـضاي جهـاني شـدنِ     

بـا  . كند تجربه مي در نهادها و روابط اجتماعي      را  تغييرات اجتماعي گسترده و شتابان      
فراگيـر  نظـم اجتمـاعي   هاي گذشـته،    با ارزشها هاي جديد و تعارض آن نفوذ ارزش 
بخشي هنجارهاي فرهنگـي  اثرگردد و  ، همبستگي اجتماعي تحديد مي  رود تحليل مي 

. دشـو   شدن تـضعيف مـي  جهانيناشي از به سبب تغييرات شديد فرهنگي و اجتماعي    
هـاي گذشـته و       تضعيف و فروپاشـي ارزش      همزمانِ ايندِبنابراين جامعه در برابر دو فر     

 شـكاف ميـان   ةدر نتيج ـ. گيـرد  هاي جديد، متكثـر و متعـارض قـرار مـي      ظهور ارزش 
پذير كـردن و ادغـام        جامعه ةهاي گذشته و جديد، نهادهاي اجتماعي كه وظيف        ارزش

كت تواننـد مـشار    شـوند و نمـي     اجتماعي افراد جامعه را بر عهده دارند، تـضعيف مـي          
در نتيجه، پيشگيري اجتماعي    . براي صيانت از نظام ارزشي جلب كنند      را  افراد جامعه   

 جـدي مواجـه     مـسائل هاست، با    پذيري و تطابق فرد با نظام ارزش       كه وابسته به جامعه   
  .گردد مي

 ةتغيير گسترده در روابط اجتماعي، گسـست در وفـاق اجتمـاعي و تقليـل سـرماي                
  جهـاني شـدنِ  ِ جع نفوذ كه تحت تأثير عامل فرهنگي    اجتماعي و تضعيف نهادهاي مر    

پذيري افراد و در نتيجه پيـشگيري اجتمـاعي          د، فرايند جامعه  نآي فرهنگ به وجود مي   
بـا جهـاني شـدن فرهنـگ و         . دنسـاز  هاي جدي مواجـه مـي      از وقوع جرم را با چالش     

 و  تشديد روابط فرهنگي و اجتماعي، وفاق و پيوستگي فرهنگي كه موجب استحكام           
هـا و    باشد، فروپاشـيده و نـسل جديـدي از ارزش          استمرار ساخت اجتماعي جامعه مي    

بـا  . گيرد كه در تعارض با نظـام ارزشـي و هنجـاري جامعـه اسـت                هنجارها شكل مي  
در اثــر  هــاي متكثــر و متعــارض فرهنگــي بــه فــضاي فرهنگــي جامعــه  ورود جريــان

هاي  توانند وظايف و نقش    نمي خانواده و ديگر نهادهاي اجتماعي       نفوذپذيري مرزها، 
 تحـولات و  ةدر نتيج ـ. پـذيري افـراد بـه درسـتي ايفـا كننـد       در رابطه با جامعهرا خود  

تغييرات اجتماعي فراگير ناشي از جهاني شدن فرهنگ، نظام پيـشگيري اجتمـاعي از              
 نيازمند بازتعريف و نوسازي بر اساس نگاهي فراگير و شناختي جامع از هويـت               جرمْ

  .باشد  ناشي از جهاني شدن فرهنگ ميِ اجتماعيتغييرات 
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